
 داستاى ستارُ ضٌاس

اهیزالوَهٌیي علی)ع( ٍ سپاّیاًص، سَار تز اسة ّا، آٌّگ 

سزاى اصحاب  حزکت تِ سَی ًْزٍاى داضتٌذ. ًاگْاى یکی اس

رسیذ ٍ هزدی را ّوزاُ خَد آٍرد ٍ گفت:)یا اهیزالوَهٌیي 

ایي هزد ستارُ ضٌاس است ٍ هطلثی دارد کِ هی خَاّذ تِ 

 عزض ضوا تزساًذ.( 

ستارُ ضٌاس:)یا اهیزالوَهٌیي در ایي ساعت حزکت ًکٌیذ، 

اًذکی تاهل کٌیذ، تگذاریذ اقلا دٍ سِ ساعت اس رٍس تگذرد، 

 آًگاُ حزکت کٌیذ.( 

 حضزت علی )ع(: چزا؟ 

ستارُ ضٌاس: چَى اٍضاع کَاکة دلالت هی کٌذ کِ ّزکِ در ایي ساعت حزکت کٌذ اس دضوي ضکست خَاّذ 

ٍ ٍ یاراًص ٍارد خَاّذ ضذ، ٍلی اگز در آى ساعتی کِ هي هی گَین حزکت کٌیذ، ظفز خَرد ٍ سیاى سختی تز ا

 خَاّیذ یافت ٍ تِ هقصَد خَاّیذ رسیذ. 

 حضزت علی)ع(: ایي اسة هي آتستي است، آیا هی تَاًی تگَیی کزُ اش ًز است یا هادُ؟ 

 ستارُ ضٌاس: اگز تٌطیٌن حساب کٌن هی تَاًن. 

یی، ًوی تَاًی، قزآى هی گَیذ: ّیچکس جش خذا اس ًْاى آگاُ ًیست. آى حضزت علی)ع(: درٍغ هی گَ

خذاست کِ هی داًذ چِ در رحن آفزیذُ است. حضزت هحوذ )ظ( رسَل خذا چٌیي ادعایی کِ تَ هی کٌی 

ًکزد. آیا تَ ادعا داری کِ تز ّوِ جزیاى ّای عالن آگاّی ٍ هی فْوی در چِ ساعت خیز ٍ در چِ ساعت ضز 

 اگز کسی تِ تَ تا ایي علن کاهل ٍ اطلاع جاهع اعتواد کٌذ تِ خذا ًیاسی ًذارد. هی رسذ. پس

حضزت علی )ع( تعذ تِ هزدم خطاب فزهَد: هثادا دًثال ایي چیشّا تزٍیذ، ایٌْا هٌجز تِ کْاًت ٍ ادعای 

زد ٍ غیثگَیی هی ضَد. کاّي ّوزدیف ساحز است ٍ ساحز ّوزدیف کافز در آتص است. آًگاُ رٍ تِ آسواى ک

چٌذ جولِ دعا هثٌی تز تَکل ٍ اعتواد تِ خذای هتعال خَاًذ. سپس رٍ کزد تِ ستارُ ضٌاس ٍ فزهَد:)ها 

 هخصَصا تز خلاف دستَر تَ عول هی کٌین ٍ تذٍى درًگ ّویي الاى حزکت هی کٌین.( 

، حضزت علی)ع(: فَرا فزهاى حزکت داد ٍ تِ طزف دضوي پیص رفت. در کوتز جْادی تِ قذر آى جْاد

پیزٍسی ٍ هَفقیت ًصیة علی)ع( ضذُ تَد. تزخلاف گفتِ ستارُ ضٌاس آى جٌگ یکی اس تْتزیي پیزٍسی ّا تَد 

 ٍ آى جٌگ ًطاًِ ای ٍاضح تز تاطل تَدى ایي ادعاّا است. 


